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نگاه یادداشت

مناطق آزاد و مناظره بي نظاره

روز جمعه اول تیرماه ۱۳۹۷ برنامه اي با عنوان  �
مناظره و عملکرد مناطق آزاد در شبکه یك سیما 
برگزار شــد. در این برنامه با طرح مسائل هیجاني 
و بي نظارت و سیطره حواشي بر متن که با حضور 
برخي منتقــدان بي اطــلاع از وضعیــت موجود 
مناطــق آزاد در کشــور، به آن دامن زده مي شــد، 
شــرایطي به وجود آمــد تا نتیجه گیــري در پایان 
برنامه براي بینندگان عملا غیرممکن شود. برنامه 
که با طرح یــك لطیفه قدیمي مبني بر اینکه یکي 
از شــنوندگان رادیو ایروان در زمان اتحاد شوروي 
زنگ مي زند و مي پرسد: درست است که رابینوویچ 
ـ شــخصیتي شــبیه ملانصرالدیــن ـ در مســابقه 
قرعه کشــي یك اتومبیل نو برنده شــده اســت؟ و 
مجري رادیو این گونه پاسخ مي دهد: علي الاصول 
بله، درســت اســت. فقط قضیه این است که یك 
اتومبیــل نو نبوده، بلکه یك دوچرخه بوده و آن را 
هم نبرده، بلکه ازش دزدیده اند. نتیجه این قضیه 
عملا فصل  الخطابــي در مورد سرنوشــت کنوني 
مناطــق آزاد ایران شــد. آنچه امروز دربــاره این 
مناطق مي توان به کار برد، این است که این مناطق 
علي الاصول ایجاد شده اند، ولي راه اندازي آنها نه 
با آن اتومبیل نو، که شروع آن با دوچرخه اي بوده 
که متأســفانه آن را هم دزدیده اند، یعني تأسیس 
مناطق آزاد با دســت خالي و از طریق درآمدهاي 
حاصل از عــوارض ورودي کالا، صــدور مجوزها، 
فروش زمین و مســائلي از این قبیل! واقعیت این 
مسئله را در ســخنان پیش از دســتور نمایندگان 
مجلــس شــوراي اســلامي دوره ســوم در زمان 
تصویب تبصره ۱۹ و ۲۰ قانون برنامه اول توســعه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و قانون چگونگي 
اداره امــور مناطــق آزاد در ســال ۱۳۷۲ مي توان 
ملاحظه کرد. این مناطق تا قبل از مطرح شدن بند 
۱۱ سیاســت هاي اقتصاد مقاومتي که بر توســعه 
حوزه عمل مناطــق آزاد و ویژه اقتصادي کشــور 
به منظــور ۱) انتقــال فناوري هاي پیشــرفته، ۲) 
گسترش و تســهیل تولید، صادرات کالا و خدمات 
و۳) تأمین نیازهاي ضروري و منابع مالي از خارج 
تأکید دارد، بر اســاس رتق و فتق مسائل با تأکید بر 
اخذ درآمد براي تأمین هزینه هاي عمراني و جاري 
خلاصــه مي شــد. در این دوران زیرســاخت ها به 
مثابه فــرش قرمز مناطق آزاد به لحاظ نرم افزاري 
و ســخت افزاري اولیــه و پیشــرفته بــراي جذب 
سرمایه گذاري تا حدود زیادي آماده شدند. هرچند 
در مقایســه با مناطق آزاد برتر دنیا که تعداد آنها 
بیش از چهار هزار منطقه آزاد با نام هاي مختلف 
اســت، آن چنان که باید و شــاید قابل رقابت براي 
جذب ســرمایه گذاران و فعــالان اقتصادي نبود و 
همین باعث شد تا تعدادي که در مناطق فعالیت 
اولیه خود را شــروع کرده بودند، با درآمد و ثروتي 
که به دســت آوردند، در مناطــق آزاد دیگر خارج 
از ایــران به ثبت شــرکت و انجام ســرمایه گذاري 
پرداختند که دراین بــاره مدیران باید با برنامه ریزي 
و اخــذ دیدگاه هاي بخش خصوصي تمهیداتي در 
نگهداري و بازگشت آنها انجام دهند. آنچه مسلم 
اســت درحال حاضر آن دوچرخه دزدیده شده که 
نشــان از بي توجهي اســتاندارد بــه ایجاد مناطق 
آزاد و ویــژه اقتصــادي دارد، باید بــه اتومبیلي نو 
برگردانده شــود و با تحکیم و تزریق مباني اقتصاد 
بــازار به مناطق آزاد ایرانــي، این مناطق به عنوان 
پارادایم اقتصادي توســعه و الگویي براي ایران در 
عصر جدید، مطرح شــوند تــا زمینه هاي تعامل با 
اقتصــاد جهاني و منطقه اي براي ظرفیت ســازي 
و برنامه ریزي براي جذب ســرمایه گذاري خارجي 
و داخلــي با هدف رونق فعالیت هــاي اقتصادي، 
فراهم شــده، به علاوه، حمایت از کالاهاي ایراني 
و توجه بــه مزیت هاي رقابتــي بخش خصوصي 
براي تقویت بنیه هاي صادراتي براســاس زنجیره 
ارزش صنایــع بــا ارزش افــزوده بــالا و طراحي 
بازارهاي دو ســر ســود با ورود ســرمایه و انتقال 
فناوري هاي پیشــرفته خارجي براي مشــارکت در 
جذب بازارهاي هدف منطقه اي و جهاني با هدف 
احــداث کارخانه هــا و کارگاه هاي بــزرگ تولیدي 
براساس اقلام وارداتي بازارهاي طبیعي منطقه اي 
براي تأمین حداقــل ۲۰ درصد از نیازهاي وارداتي 
آنهــا مهیــا شــود.مناطق آزاد به منزلــه فرصت 
اقتصاد ملــي با دراختیارداشــتن حدود ۳۳صدم 
درصد از مســاحت ایران در سال ۹۶ آمار صادرات 
آن به یك میلیــاردو ۵۰ میلیون دلار افزایش یافته 
که قابلیت ارتقا به ســه میلیــارد دلار را هم دارد. 
عملکــرد این مناطق در ســال هاي اجراي اقتصاد 
مقاومتي در مقایسه با سرزمین اصلي در سال هاي 
۹۵ و ۹۶ رشــدي برابر با متوسط ۲۸ درصد داشته 
است. این در حالي است که متوسط رشد صادرات 
در سرزمین اصلي پنج ونیم درصد بوده و در حوزه 
حمایت از کســب وکارهاي نوین از انتهاي سال ۹۴ 
تاکنون ۳۰۰ درصد رشــد کــرده و در حوزه جذب 
گردشــگري خارجي نیز در مقایســه با ســال ۹۵ 
میزان ۶۴ درصد رشــد حاصل شده است. به نظر 
مي رســد زمان آن فرارســیده تا حمایت از مناطق 
آزاد بــه منزله یك فرصت بي بدیــل ملي مطمح 
نظر مســئولان نظام قــرار گیرد و البتــه لازمه آن 
شــناخت کامل از اهداف، مأموریت ها و هم افزایي 
بــا عملکرد مناطق آزاد و ویــژه اقتصادي و جذب 

بخش خصوصي غیرکمپرادور است. 

روشي معین؛ نتایجي نامعین

۱- ابتــکار وزارت نیــرو در اعلام فراخــوان عمومي  �
براي احراز برخي از پست هاي بالایي وزارتخانه به عنوان 
اقدامي که براي نخســتین بار در کشور صورت مي گیرد، 
موجي از نظرات مختلــف را به ویژه در بدنه وزارت نیرو 
برانگیخته اســت. منتقدان ایــن روش معتقدند وزارت 
نیــرو به عنوان یکــي از تخصصي تریــن وزارتخانه هاي 
ایــران به اندازه کافي واجد نیروهاي متخصص و کاربلد 
است که نیازي به اعلام فراخوان بیروني نباشد. در واقع 
منتقدان معتقدند که رسیدن به سطوح بالاي سازماني 
(وزارتي) باید از مسیر طي کردن سلسله مراتب سازماني 
(Hierarchy ) باشــد. انگار که فرض گرفته شده است 
که فراخوان الزاما چشم به گزینش نیروي خارجي دارد. 
حال آنکه اتفاقا شــرایط احراز به گونه اي است که نگاه 
به پتانســیل هاي داخلي را به ذهن متبــادر مي کند.اگر 
بخواهیم از جنبه مدیریت منابع انساني به این موضوع 
نگاه کنیم، باید در مقوله فرایند کارمندیابي کاوشي داشته 
باشیم. در مدیریت منابع انســاني دو نوع سیاست کلي 
نیرویابي ذکر مي شــود: ۱- نیرویابي داخلي ۲- نیرو یابي 
خارجــي. هریــک از این سیاســت ها واجد محاســن و 
معایبي هستند. به عنوان مثال دانشمندان علم مدیریت 
محاســن نیرویابي داخلي را به انگیزش درآوردن نیروي 
انســاني در قالــب ارتقاي میزان دانــش، مهارت و نوع 
رفتار خود برای تصدي مشــاغل بالاتــر، تقویت روحیه 
و حس وفاداري پرســنل، افزایش امید، تقلیل ریســک 
واردکردن افراد جدید به ســازمان و آشــنابودن نیروي 
انساني موجود به خط مشــي ها و سیاست هاي سازمان 
ذکر کرده اند؛ امــا در مقابل نیرویابــي از خارج به مثابه 
ورود افــکار و افــراد جدید در یک مجموعه اســت که 
گاهــي اثرات آن بــه منزله خون جدید بــه بدن بیمار و 
ماحصلش افزایش چشمگیر نوآوري و ابتکار باشد. این 
موضوع وقتي پررنگ تر مي شــود که سازمان قصد تغییر 
جهت گیري اســتراتژیک نیز داشته باشــد. در این مواقع 
ممکن است نیروهاي داخلي تنها مهارت هاي لازم براي 
استراتژي هاي قدیمي را در اختیار داشته باشند.در هر حال 
اگر به فراخوان وزارت نیرو به عنوان یک روش نگریسته 
شــود، همانند اصل دموکراسي این فراخوان هم روشي 
اســت معین البته با نتایجي نامعیــن. مطلوب بودن یا 
نبودن خروجي هــا و نتایج، ربط وثیقي به تراکنش هایي 
دارد کــه در دل ایــن فرایند انجام مي شــود. همان طور 
که به کارگیري این روش در نهاد ســازمان ملل منجر به 
حضــور وزیر فعلي نیرو در بالاترین ســطح در نهادهاي 
سازمان ملل و توفیقات بعدي وي بوده است.۲- تغییر 
بنیادیــن در نحوه نیرویابي یک ســازمان به گســتردگي 
یک وزارتخانه که ســال ها با روش هاي خاصي مأنوس 
بوده اســت، قطعا تحولي اساســي محسوب مي شود و 
بایــد از یک فرایند دقیق چند مرحلــه اي تبعیت کند که 
ضمــن ایجاد اقتــدار و انگیزش کافي بر منابع ســکون 
نیز چیره شــود. ضمن اینکه ایــن فرایند هرگز نمي تواند 
به صورت اثربخشــي به کار گرفته شــود؛ مگر اینکه از 
طرف رهبــري با کیفیت بالا هدایت شــود.جان پي کاتر 
(kotter,john p. 1947) در کتــاب ارزشــمند رهبــري 
تحول (Leading Change) به درســتي اشاره مي کند که 
برخــورداري از یک ذهنیت صــرف مدیریت براي ایجاد 
تحول، با وجود حضــور افراد کیفي در فرایند آن، تحول 
را با شکست اجتناب ناپذیري روبه رو خواهد کرد. کاتر در 
کتاب فوق یک فرایند هشت مرحله اي را پیشنهاد مي کند 
که براي هر تحول پایداري لازم اســت و صرف نظرکردن 
از هر مرحله را در حکم یک اشــتباه از هشــت اشتباه و 
موجب شکســت تحول ارزیابي مي کند.دســت بر قضا 
بــا توجه به تغییر رویکردي کــه در وزارت نیرو در دوره 
جدیــد از مدیریت عرضه به مدیریت مصرف و تقاضا در 
حال انجام اســت، آشــنایي و بلکه تبحر در اجراي این 
هشت مرحله براي دســت اندرکاران از اوجب واجبات 
است. این هشت مرحله عبارت اند از:۱- ایجاد احساس 
ضرورت و فوریت تحول در بدنه سازمان۲- ایجاد ائتلاف 
راهنما شــامل گروهــي از افراد معتقد بــه تغییر تحت 
لواي یک تیم۳- توســعه چشــم انداز و استراتژي براي 
هدایت تغییر ۴- انتقال چشــم انداز تحــول به تک تک 
افــراد۵- توانمندســازي کارکنان براي انجــام اقدامات 
فراگیر۶- خلــق پیروزي هــاي کوتاه مــدت از تغییرات 
۷- جمع بنــدي پیروزي هــا و ایجاد تحولات بیشــتر۸- 
نهادینه کــردن دیدگاه هاي جدیــد در فرهنگ. واقعیت 
این اســت که نظام انتصابات در کشــور ما به هیچ وجه 
شایسته گزیني را معیار عمل خویش قرار نداده و این در 
تار و پود سازمان هاي ایراني نهادینه شده است. چنانچه 
اگر شــما انتصاب فامیلي به شــخصیت مهمي داشته 
باشــید، این بي عرضگي شما محســوب خواهد شد، اگر 
جهش هاي نجومي نداشته باشید. بنابراین تغییر چنین 
فرهنــگ خلیده در جــان و تن ســازمان هاي ایراني کار 
آساني نخواهد بود. ابتدا باید وضعیت ثبات یافته موجود 
از حالت سکون خارج شود و این یعني چهار مرحله اول 
تحول و ســپس در مراحل پنجم تا هفتم تغییرات را در 
فرهنگ سازماني مستقر کند. در اینجا مجالي نیست که 
هشت مرحله فوق را تشریح کنیم؛ اما باید این واقعیت 
را بیــان کرد که عمدتا مدیراني که بــراي ارائه نتایج در 
تغییرات بزرگ تحت فشار هستند، بعضي از این مراحل 
را نادیــده مي گیرنــد. واقعیت این اســت، هنگامي که 
مراحل آماده شــدن و از رکود خارج شدن را به فراموشي 
مي سپارید، به ندرت پایه و اساس مناسب و مستحکمي 
براي پیشرفت بنا مي نهید.اگر بدنه سازمان ضرورت تغییر 
در کارمندیابــي را حس نکنند، اگــر ائتلافي از نیروهاي 
مؤمن به تغییر شکل نگرفته باشد، اگر چشم اندازي ایجاد 
نشــده باشد و آن را منتقل نکرده باشیم، پس از مدتي با 
سدي از مقاومت هایي روبه رو خواهیم شد که رسیدن به 

مراحل پنج تا هشت را به رؤیا شبیه مي کند.

احسان سلطاني: مهم ترین خطاي راهبردي و توسعه اي 
دولت  هــاي نهــم و دهــم کــه در دولت هــاي بعد نیز 
استمرار یافت، گسترش صنایع بزرگ دولتي و شبه  دولتي 
پتروشیمي، فولاد، خودرو و ســیمان، به جاي حمایت از 
توســعه صنایع پایین  دســتي بخــش خصوصي واقعي 
(ایجادکننده اشــتغال و درآمد ملي) بود. در دوره ۱۳۸۴ 
تــا ۱۳۹۰، تولیــد محصــولات پتروشــیمي ۱۷۱ درصد، 
ســیمان ۱۰۴ درصد، خودرو ۶۸ درصد و فولاد ۴۷ درصد 
افزایش یافــت. در همین حال میزان صادرات محصولات 
پتروشیمي ۵۵۳ درصد، ســیمان ۸۹۰ درصد، سنگ آهن 
۶۷۰ درصــد، فلزات اساســي ۷۰ درصــد و در مجموع 
صادرات مواد خام و اولیــه صنعتي بیش از ۳۰۰ درصد 
رشد داشت. این سرعت بالاي رشد، بدون اعطای گسترده 
و وســیع رانت انرژي و منابع ارزان قیمــت و دیگر انواع 
رانت ها، به هیچ عنوان امکان پذیر نبود. با توجه به رشــد 
بالاي صنایع انرژي  بر در ســال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ میلادي، 
شــدت مصرف انرژي در صنایع ایران ۳۸ درصد افزایش 
یافت. در همین دوره، شدت مصرف انرژي در صنایع کل 
جهــان و اتحادیه اروپا به ترتیــب ۱۴ و ۲۴ درصد کاهش 

پیدا کرد.
ایران به عنوان نخســتین یا دومین دارنده منابع انرژي 
در جهان و هفدهمین کشــور پرجمعیــت، هجدهمین 
اقتصاد (برحسب برابري قدرت خرید) محسوب مي شود 
و در زمینه مصرف سرانه انرژي، رتبه پایین تر از ۳۰ را بین 
کشورها دارد. ایران اقلیم هایی سرد و بسیار گرم دارد و با 
توجه به قدرت خرید مردم در مقایسه با دیگر اقتصادهاي 
صاحب منابع انرژي مانند کشــورهاي حوزه خلیج فارس 
و اقتصادهاي توســعه یافته، موضوعات تعیین ســطوح 
مصــرف انرژي و بهاي حامل هاي انرژي عرضه شــده به 
مردم، باید ارزیابي و رتبه بندي شود. ایران با رتبه مصرف 
ســرانه ای انرژي الکتریکي در حدود پنجاهم جهاني از 
مصرف ســرانه ای نزدیک به متوسط جهاني و به مراتب 
پایین تر از کشــورهاي صاحب ذخایر انــرژي دارد. بدون 
احتساب سه استان گرمسیري پرمصرف، میانگین مصرف 
ســرانه خانگي انــرژي الکتریکي دیگر مناطق کشــور از 

متوسط جهاني پایین تر است.
مصرف انرژي الکتریکي ایران در ســال ۱۳۹۶ بالغ بر 
۲۵۶ میلیارد کیلووات ســاعت بود که سهم بخش هاي 
خانگي و صنعتي هر یک ۳۳ درصد، کشاورزي ۱۵ درصد، 
عمومي ۹.۵ درصد، تجاري ۷.۴ درصد و روشنایي معابر 
۱.۸ درصــد بود. در ســه دهه اخیر کم و بیش از ســهم 
مصرف انرژي الکتریکي بخش خانگي کاســته شده و به 
ســهم بخش صنعتي افزوده شده است. در طول ۱۰سال 
گذشــته مصرف انــرژي الکتریکي کل کشــور، خانگي و 
صنعتي در حــدود ۶۸ درصد، کشــاورزي ۱۲۳ درصد و 
تجــاري ۴۶ درصد بالا رفــت. در ســال ۱۳۹۶، میانگین 
مصــرف انرژي الکتریکي ۲۸.۱ میلیون مشــترک خانگي 
سه هزار، ۳۲۶ هزار مشترک صنعتي ۳۵۵ هزار، ۴۲۰ هزار 
مشترک کشاورزي ۹۳ هزار و ۴.۶ میلیون مشترک تجاري 
چهارهزار کیلووات ساعت بود.از کل ظرفیت تولید انرژي 
الکتریکي کشــور، ۱۵ درصد آن به بــرق آبي اختصاص 
دارد، اما ســهم برق آبي کمتر از سه درصد کل تولید دو 
ماهه اول ســال جــاري بود و در نتیجــه تغییرات میزان 
بارندگي تأثیر قابل ملاحظه اي بــر تولید انرژي الکتریکي 
بر جاي مي گذارد.در سال ۱۳۹۶، پیک بار هم زمان شبکه 
برق سراسري کشــور از حدود ۴۰ هزار مگاوات ساعت با 
شیب مســتقیمي بالا رفت و به ۵۴ هزار مگاوات ساعت 
در ماه هاي فصل تابســتان رســید. در فصل پاییز پیک بار 
پایین آمــد و در آبان به پایین ترین ســطح خود به میزان 
۳۳ هزار مگاوات ســاعت کاهش یافت. در ماه هاي آذر 
تا اســفند و فرودین پیک بار در حــدود میانگین ۳۷ هزار 
مگاوات ساعت بود. زمان پیک بار در ماه هاي اردیبهشت 
تا شهریور در ســاعات دو تا چهار بعد از ظهر است که در 
ماه هاي مهر تا بهمن به ساعات هفت تا هشت بعدازظهر 
و در ماه هــاي اســفند و فروردیــن به حدود ســاعت ۹ 

بعد از ظهر انتقال پیدا مي کند.
مصرف بخش صنعتي

در ســال ۱۳۹۶ نسبت به ســال ۱۳۹۴، مصرف انرژي 
الکتریکــي بخش صنعتي به میزان ۱۶ درصد بالا رفت و 
در همین حــال افزایش مصرف بخــش خانگي ۱۱ درصد 
بود. بر اســاس طرح «نتایج آمارگیــري از مقدار مصرف  
انرژي در کارگاه هاي صنعتي ۱۰ نفر کارکن و بیشتر» مرکز 
آمار، صنایع فلزات اساســي با ســهم ۴۰ درصد و صنایع 
تولید مواد و محصولات شیمیایي با سهم ۲۵.۷ درصد از 
کل مصرف برق مصرفي کارگاه هاي صنعتي ۱۰ نفر کارکن 
و بیشــتر، در مصرف برق بین ۲۳ رشــته صنعتي نقش 
اساسي و اصلي دارند. سهم تولید محصولات اولیه آهن 
و فولاد از کل انرژي الکتریکي مصرفي بخش صنعتي ۳۱ 
درصد است که در نتیجه ســهم تولید محصولات اولیه 
آهن و فولاد از کل مصرف انرژي الکتریکي کشــور کمي 
بیش از ۱۰ درصد است.در سال ۲۰۱۶ میلادي، چهار درصد 
از کل فــولاد خام جهان به روش احیای مســتقیم تولید 
شــد. ایران با سهم ۹۰ درصدي روش تولید احیا مستقیم 
از کل تولید فولاد خام، وضعیت خاص و منحصربه فردي 
داشــت. در فرایند «تولید آهن اسفنجي به روش احیای 
مســتقیم» در مقایسه با فرآیند «تولید چدن خام در کوره 
بلنــد»، از گاز طبیعــي و انرژي الکتریکــي به جاي کک 
(زغال ســنگ) براي تولید آهن خام استفاده مي شود. تا 
پیش از دهه ۷۰ شمسي، تولید آهن اسفنجي کشور کمتر 
از ۱۰۰ هزار تن با ســهم کمتــر از ۱۰ درصد از تولید فولاد 
خام بود، اما در ســال ۱۳۹۶ به ۲۰.۶ میلیون تن با ســهم 
۹۷ درصــد از کل تولید فولاد خام کشــور افزایش یافت. 
مجموع ظرفیت طرح هاي آهن اســفنجي دوره ۱۳۸۰ تا 
۱۳۹۶ بــه میزان ۲۲.۸ میلیون تن با ســهم ۶۹ درصد از 
کل طرح هاي راه اندازي شــده است.سهم تولید فولاد در 
کوره الکتریکي از کل تولید فولاد خام ۲۰ کشور تولیدکننده 

بزرگ جهان ۲۵.۷ درصد و براي ایران ۸۸ درصد اســت. 
توسعه صنعت آهن و فولاد کشــور توأم با حمایت هاي 
گسترده دولتي و اعطاي انواع رانت ها، به ویژه رانت منابع 
و انرژي است. بر اســاس برآوردهاي انجام شده مجموع 
رانــت منابع و انرژي اعطایي به این صنعت حدود ســه  
میلیارد دلار در ســال ۱۳۹۶ است. نظر به رکود در اغلب 
رشــته هاي صنایع پایین دســتي و مصرف پایین انرژي در 
آنها، روند ســریع توسعه صنایع بالادستي فلزات اساسي 
و پتروشــیمي و به ویژه تولید آهن و فولاد خام عامل رشد 

مصرف در بخش صنعتي محسوب مي شود.
مصرف بخش خانگي

مصــرف ســرانه انــرژي الکتریکــي خانگــي ایران 
بین یک ششــم تا یک ســیزدهم کشــورهاي عربي حوزه 
خلیــج  فــارس، یک چهارم آمریــکا و یک ســوم منطقه 
خاورمیانه است. میانگین مصرف سرانه انرژي الکتریکي 
خانگــي کشــور در حــدود هــزار کیلووات ســاعت در 
ســال اســت. میانگین مصرف ســرانه براي استان هاي 
خوزستان، بوشهر و هرمزگان در حدود سه  هزار کیلووات 
ســاعت و براي اســتان هاي (به ترتیب مصــرف کمتر) 
اردبیل، خراسان  چهارمحال و بختیاري، خراسان شمالي، 
جنوبي، زنجان، لرســتان، آذربایجان غربي، کردســتان و 
آذربایجان شــرقي کمتر از ۶۰۰ کیلووات ساعت در سال 
است. بدون احتساب سه استان پرمصرف، مصرف سرانه 
سالانه دیگر اســتان ها در حدود ۸۰۰ کیلووات ساعت در 
سال است. سه استان خوزســتان، بوشهر و هرمزگان در 
مجموع ۳۰ درصد و اســتان تهران به تنهایي ۱۵ درصد از 
کل مصرف انرژي الکتریکي کشــور را بر عهده دارند.پیک 
بار هم زمان شبکه برق سرتاســري سال ۱۳۹۶، در فصل 
تابســتان به میزان ۴۲ درصد از فصل پاییز بیشتر بود. در 
سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۸۷، پیک بار فصل تابستان 
به میــزان ۴۸ درصد و پیک بار فصــل پاییز به میزان ۲۸ 
درصد بالا رفت. ســه موضوع کلیدي (۱) مصرف بالاي 
انرژي خانگي استان هاي گرم جنوبي، (۲) پیک بار فصل 
تابســتان به میزان ۴۲ درصد بیش از فصــل پاییز و (۳) 
رشــد پیک تابســتان به میزان ۷۹ درصــد بیش از فصل 
زمســتان در دوره ۱۳۸۷-۱۳۹۶ به وضوح نشان مي دهد 
کــه علاوه بر اینکه مصرف برق خانگــي به مقدار بالایي 
ناشي از وسایل سردکننده است، رشد مصرف برق خانگي 
نیز به میزان درخور توجهي از افزایش کاربرد آنها ناشــي 
شده است.  داده هاي کشورهاي صادرکننده حاکي از این 
است که صادرات مستقیم وسایل تهویه هوا (و قطعات 
و اجزا) به ایران، از کمتر از صد میلیون دلار در ســال هاي 
۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ میلادي (۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ شمســي) با شیب 
کم و بیــش یکنواختــي افزایش یافت و به بیــش از ۶۰۰ 
میلیون دلار در ســال هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ میلادي (۱۳۹۳ 
تا ۱۳۹۶ شمسي) صعود پیدا کرد. واردات رسمي وسایل 
تهویه مطبوع به میزان به ترتیب سه و پنج میلیارد دلار در 
پنج و ۱۰ سال اخیر که معادل با نصب حدود سه میلیون 
دستگاه کولر گازي اســت، قطعا با مصرف میزان بالایي 
از انــرژي الکتریکــي در ماه هاي گرم توأم است.وســایل 
تهویه هوا از نوع کولر گازي در مقایســه با وسایل مرسوم 
ماننــد کولر آبي و دیگر وســایل خانگي، از مصرف انرژي 
الکتریکي به مراتب بالاتري برخوردار هســتند. تغییرات 
الگوهاي مصرفي و افزایش دمــاي هوا از جمله عوامل 
افزایش اســتفاده از کولرهاي گازي در سال هاي اخیر به 
شمار مي روند. در سال ۲۰۱۶ میلادي به ترتیب، عربستان 
ســعودي با ۶۲۰ میلیون دلار، عراق با ۳۹۰ میلیون دلار، 
ایران با ۳۰۰ میلیون دلار و امــارات متحده عربي با ۲۸۰ 
میلیون دلار، ســومین تا سیزدهمین کشورهاي واردکننده 

وسایل تهویه هوا (و قطعات و اجزا) از چین بودند.
موضوعات دیگر

ســهم اتلاف تولیــد و توزیع انرژي الکتریکي کشــور 
بالا اســت و در حدود ۵۰ درصد بیش از متوسط جهاني 
و قاره آســیا و دو برابر قاره هاي اروپا و آمریکاي شــمالي 
اســت. در دوره ۱۳۸۱-۱۳۹۵ شــاخص بهــاي عمومي 

کالاهــا و خدمات ۹ برابر و شــاخص بهــاي «آب، برق و 
ســوخت» ۱۹ برابر شــد و به عبارتي نرخ تورم بهاي آب، 
بــرق و ســوخت به میــزان ۲.۴ برابر بیــش از نرخ تورم 
عمومي بود. با وجود اینکه تعرفه بهاي انرژي الکتریکي 
بخش  هــاي خانگي و صنعتي در حدود یکدیگر اســت؛ 
اما با توجه به افزایــش پلکاني قیمت ها و عوامل دیگر، 
قطعا بخش خانگي بهاي بیشتري براي انرژي الکتریکي 
پرداخــت مي کند. بهاي انــرژي الکتریکي بخش تجاري 
بیش از ســه برابر متوســط کل اســت و از سهم مصرف 
انرژي الکتریکي متعارف میانگین جهاني برخوردار است. 
ســهم بخش هاي عمومي و تجاري از کل مصرف انرژي 
الکتریکي جهان ۲۲.۲ درصد اســت که این ســهم براي 
ایران ۱۶.۹ درصد اســت. تعرفه بهــاي انرژي الکتریکي 
بخش کشاورزي کمتر از یک سوم متوسط کل بخش هاي 
مصرفي اســت. در شــرایطي که در جهان سهم بخش 
کشــاورزي از کل مصرف انرژي الکتریکي کمتر از شــش 
درصد گزارش مي شــود، در ایران ســهم مصرف بخش 
کشــاورزي ۱۵ درصد است. ســهم اصلي مصرف انرژي 
الکتریکي در بخش کشاورزي به برداشت آب از سفره هاي 
زیرزمیني ارتباط دارد که در این باره پایین ترین هزینه پمپ 
آب (با بهاي بســیار نازل انرژي الکتریکي) یکي از عوامل 
مهم نابودي منابع آبي زیرزمیني به شــمار مي رود. سهم 
بخش کشاورزي از کل مصرف آب جهان ۷۰ درصد و در 
ایران بالاي ۹۰ درصد است. در راستاي حمایت از بخش 
کشاورزي (که در اغلب کشورها مرسوم است)، دولت ها 
به جاي حمایت از بخش کشاورزي با ترویج فعالیت  هاي 
علمي و دانش بنیــان، به کارگیــري فناوري هاي جدید و 
انجام سرمایه گذاري هاي لازم، بدترین شیوه ممکن یعني 
اعطاي یارانه برداشــت آب از منابع سفره هاي زیرزمیني 
(آن هم در کشوري با شرایط حیاتي و کلیدي کمبود آب) 

را اتخاذ کرده اند.
جمع  بندي و نتیجه  گیري

مدیریــت انــرژي ایــران در انبوهي از سیاســت هاي 
دولتي-رانتي ناکارآمد گرفتار شــده اســت. کانون اصلي 
نزاع بین تأمین رانت انرژي جهت مصرف مردم و از سوي 
دیگــر جهت بخش هــاي صنعتي دولتي و شــبه  دولتي 
بالادســتي واقع اســت. هرچند گفته مي شــود مصرف 
انــرژي و به خصوص انرژي الکتریکي مردم بالاســت، اما 
وضعیت خاص کشــورهاي صاحب انــرژي، قدرت خرید 
مردم، شــرایط اقلیمي و عوامل تحمیلي (مانند اجبار به 
استفاده از خودروهاي پرمصرف و بي کیفیت داخلي) نیز 
باید مدنظر قرار گیرد. موضوع مهم روند رشــد مستمر و 
گسترده اعطاي رانت منابع و انرژي به صنایع رانتي دولتي 
و شبه  دولتي است که سهم مهمي از مصرف منابع کشور 
(مجموع انرژي و مواد خام معدني، نفت و گاز) را به خود 
اختصاص داده است. در بســیاري از این صنایع متکي بر 
رانت، اگر داده و ســتانده به قیمت هاي واقعي جهاني در 
نظر گرفته شــود، ارزش افزوده اقتصادي، به خصوص در 
صادرات منفي است. به عبارتي اگر در گذشته فقط نفت 
خام صادر مي شــد، هم اکنون با انجام سرمایه گذاري هاي 
کلان (در زیرســاخت ها، صنایع برق و صنایع بالادستي)، 
مصرف منابع کمیــاب مانند آب، ایجــاد آلودگي محیط 
زیست و از ســوي دیگر اشتغال زایي و ایجاد ارزش افزوده 
پایین، مواد اولیــه صنعتي (با کمترین بهاي واحد فروش 
و بالاترین شــدت مصــرف انرژي) و در اغلــب موارد زیر 
قیمت تمام شــده واقعي صادر مي شــود کــه به مفهوم 
خام فروشــي مضاعف اســت.مهم ترین خطاي راهبردي 
و توســعه اي دولت  هاي نهم و دهم کــه در دولت هاي 
بعد نیز اســتمرار یافت، گســترش صنایع بزرگ دولتي و 
شبه  دولتي پتروشــیمي، فولاد، خودرو و سیمان، به جاي 
حمایت از توســعه صنایع پایین  دستي بخش خصوصي 
واقعي (ایجادکننده اشــتغال و درآمد ملي) بود. در دوره
 ۱۳۸۴-۱۳۹۰، تولید محصولات پتروشــیمي ۱۷۱ درصد، 
ســیمان ۱۰۴ درصــد، خــودرو ۶۸ درصــد و فــولاد ۴۷ 
درصــد افزایش یافــت. در همین حال میــزان صادرات 

محصولات پتروشــیمي ۵۵۳ درصد، سیمان ۸۹۰ درصد، 
ســنگ آهن ۶۷۰ درصد، فلزات اساســي ۷۰ درصد و در 
مجموع صــادرات مواد خــام و اولیه صنعتــي بیش از 
۳۰۰ درصد رشــد داشت. این ســرعت بالاي رشد، بدون 
اعطاي گسترده و وســیع رانت انرژي و منابع ارزان قیمت 
و دیگــر انــواع رانت هــا بــه هیــچ عنــوان امکان پذیر 
نبــود. با توجه به رشــد بــالاي صنایع انرژي بــر در دوره 
۲۰۰۰-۲۰۱۴ میلادي، شدت مصرف انرژي در صنایع ایران 
۳۸ درصد افزایش یافت. در همین دوره شــدت مصرف 
انــرژي در صنایع کل جهان و اتحادیه اروپا به ترتیب ۱۴ و 
۲۴ درصد کاهش پیدا کرد.نظر به مجموع ســهم مصرف 
۸۱درصــدي بخش هــاي خانگي، صنعتي و کشــاورزي، 
سیاســت گذاري ها و اقدامــات معطــوف بــه کاهش و 
صرفه جویي در مصرف الکتریکي کشــور باید متمرکز به 
این سه حوزه باشد. سه وجهي بهینه سازي مصرف انرژي 

الکتریکي به شرح زیر ارائه مي شود.
۱- کانون اصلــي مدیریت مصرف انــرژي الکتریکي 
در کشــور، بي تردید صنایع انرژي بــر و به خصوص تولید 
مواد اولیه صنعتي کم ارزش اســت. در دو سال گذشته، 
با وجود تثبیت نســبي قیمت حامل  هاي انرژي و ســهم 
۶۶درصدي صنایع فلزات اساسي و پتروشیمي از مصرف 
انــرژي الکتریکي، بهاي فروش محصــولات اولیه آهن و 
فــولاد در حدود دو برابر و محصولات اولیه پتروشــیمي 
بیــش از ۱.۵ برابر شــده اســت. نظر به افزایش شــدید 
قیمت فروش محصولات صنایع بالادســتي تولیدکننده 
مواد اولیه و کســب سودهاي کاذب، لازم است که بهاي 
انرژي الکتریکي آنها واقعي ســازي شــود تا ضمن تأمین 
هزینه هاي اجرائي، بازسازي و توسعه صنعت برق کشور، 
از اتلاف منابع در صنایع پرمصرف جلوگیري شــود و به 

سمت بهینه سازي مصرف انرژي سوق داده شوند.
۲- در بخش مصرف خانگي انرژي الکتریکي، ضمن 
ترویج اســتفاده از وســایل کم مصرف (مانند لامپ هاي 
ال اي دي) و بهینه سازي مصرف و کاهش اتلاف انرژي در 
ساختمان هاي مسکوني، لازم است که با توجه به مصرف 
بالاي آب در کولرهاي آبي، منافع و هزینه هاي اقتصادي/
محیــط زیســتي/اجتماعي اســتفاده از انــواع وســایل 
سردکننده دقیقا بررسي و ارزیابي شود و با توجه به اقلیم 
آب و هوایــي و قدرت خرید مردم، ضمن ترویج وســایل 
ســردکننده متناســب با هر منطقه جغرافیایي و مقابله 
بــا مصرف گرایي غیرضــروري و لوکــس، قیمت گذاري 
ترجیحي انرژي الکتریکي در ســطح کشور صورت گیرد. 
در جهــت مدیریت بهینه مصرف انرژي، ضروري اســت 
که تعرفه بهاي ســاعات پیک مصرف با توجه به فصل و 

شدت مصرف اصلاح شود.
۳- مدیریــت مصــرف انــرژي الکتریکــي در بخش 
کشــاورزي ضمن آنکه با ایجاد رانت آب ارزان در جهت 
تخریب منابع کمیاب آبي عمل کرده، از سوي دیگر منجر 
به افزایش بهره وري در این بخش نشــده اســت. هرچند 
ارائه هر نوع پیشــنهاد اصلاحي در این خصوص نیازمند 
مطالعات جامع ملي بر اساس محاسبات منفعت- هزینه 
اقتصادي/محیط زیســتي/اجتماعي بلندمدت اســت، اما 
بي تردید قیمت گذاري انرژي در بخش کشاورزي باید مورد 
تجدید نظر اساســي قرار گیرد و رانت انــرژي به صورت 

هدفمند از مسیرهاي کارآمد به این بخش تزریق شود.
مهم تریــن اصل کلیــدي در مدیریت مصــرف انرژي 
الکتریکي کشــور، اعمال نظام مدیریت مصرف دینامیک، 
منعطف، متناســب، متوازن و هدفمند و از ســوي دیگر 
اتخاذ سیاســت گذاري هاي اقتصادي و صنعتي معطوف 
به کســب منافع همگاني و اطلاع رســاني شفاف است. 
موضوع اساســي در راســتاي کاهش مصرف انرژي این 
اســت که دولت با آگاهي رســاني عمومي باید این امر را 
از خود و به ویژه بنگاه هاي دولتي و شــبه دولتي ناکارآمد 

آغاز کند. 
* گزارش بالا خلاصه بخش هایي از مطالعات انرژي کشور 

است که مي تواند در اختیار مسئولان ذي ربط قرار گیرد.

ظرفیت هاي کاهش مصرف انرژي الکتریکي در ایران بررسي شد
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